
دوشنبه 18 اردیبهشت 61402
 شماره 8766

زندانی ســابقه داری که در شــرایط کرونایی 
توانســته بود با گرفتن مرخصی از زندان فرار 
کند، با ترفندی خاص دســت به کلاهبرداری  
می زد و تحت تعقیب قرار داشــت تا اینکه در 
جریان یک سانحه رانندگی جانش را از دست 
داد. به گزارش همشهری، این تبهکار سابقه دار 
که بارهــا دســتگیر و زندانی شــده و یکی از 
زندانیان مشهور زندان رجایی شهر بود، آخرین 
مرتبه به اتهام آدم ربایی دستگیر و زندانی شد. 
او با ربودن مردی، قصد باج گیری از وی را داشت 
که در اجرای نقشه اش ناکام ماند و دستگیر و 
پس از محاکمه به تحمل 9سال و 7 ماه حبس 

محکوم شد.
در شــرایطی که این مجرم ســابقه دار برای 
چندمین مرتبه بــه زندان افتــاده و در حال 
گذراندن دوران محکومیتش بود، بیماری کرونا 
شیوع پیدا کرد و مسئولان قضایی مجبور شدند 
برای حفظ جان زندانیان شماری از آنها را با قرار 
وثیقه از زندان آزاد کننــد. یکی از آنها تبهکار 
معروف بود. او با سپردن وثیقه از زندان خارج 
شد و قرار بود که مدتی بعد خودش را معرفی 
کرده و به زنــدان برگردد؛ اما دیگــر به زندان 

رجایی شهر برنگشت.

کلاهبرداری میلیادری با سبکی نو
با فراری شــدن این مجرم حرفــه ای نام او در 
فهرســت زندانیان تحت تعقیــب قرار گرفت 
و حکم جلب ســیارش صادر شــد. ضابطان 
قضایی ماموریت داشــتند که در 60روز او را 
در مخفیگاهش دستگیر کنند. او پیش از این 
مرتکــب جرائم مختلفی از جملــه آدم ربایی، 
سرقت مســلحانه، کلاهبرداری و... شده بود و 
به نظر می رسید این بار نیز پس از فراری شدن 

اقدامات مجرمانه اش را از سر گرفته است.
درحالی که بررسی های فنی- پلیسی در این باره 
ادامه داشت، مأموران به اطلاعاتی دست پیدا 

کردند که نشــان می داد متهم بــا ترفندی نو 
دســت به کلاهبرداری میلیاردی زده اســت. 
یافته های پلیس حاکی از آن بود که او به بهانه 
فروش دستگاه های ماینر با مجوز دولتی دست 
به کلاهبرداری از چنــد نفر زده و فقط در یک 
مورد بــا این ترفند از مــردی 6میلیارد تومان 

کلاهبرداری کرده است.
این شــاکی درباره چگونگی فریب خوردنش 
گفت:  متهم مدعی بود دســتگاه های ماینری 
در اختیار دارد کــه متعلق به یکی از نهادهای 
دولتی است و مجوز قانونی برای فعالیت دارد. 

او طوری صحبت می کرد که حرف هایش را باور 
کردم و طبق قراردادی کــه امضا کردیم برای 
دریافت ماینرها 6میلیارد تومان به او پرداخت 
کردم اما از آن روز به بعــد دیگر جوابم را نداد 
و فراری شــد. وقتی هم که از او شکایت کردم 
متوجه شــدم در دام یک خلافکار سابقه دار 

گرفتار شده ام.

تعقیب سایه به سایه
با ادامه تحقیقــات درباره ایــن مجرمِ تحت 
تعقیب، اطلاعات بیشتری درباره فعالیت های 

مجرمانه اش به دســت آمد و معلوم شــد که 
او از ســوی پلیس آگاهی، پلیــس امنیت و 
پلیس امنیــت اقتصادی تحــت تعقیب قرار 
دارد. مأمــوران تلاش هــای زیــادی را برای 
دســتگیری وی آغاز کرده بودند و با استفاده 
از همه ســرنخ های موجود به دنبال شناسایی 
مخفیگاهش بودند امــا او هیچ ردی از خود به 
جا نگذاشته و این در حالی بود که همچنان به 

اعمال مجرمانه اش ادامه می داد.

حادثه در بزرگراه
شــامگاه جمعه اما به پلیس خبر رســید که 
در جریان یک ســانحه رانندگــی در بزرگراه 
زین الدین، در شــرق تهران دو سرنشین یک 
موتورســیکلت که زن و مردی جوان هستند 
به شدت آسیب دیده اند. هر دو مصدوم دقایقی 
بعد توســط اورژانس به بیمارســتان منتقل 
شدند و در شرایطی که هر دو وضعیت وخیمی 
داشتند، تلاش کادر پزشکی برای نجات آنها از 
مرگ آغاز شد. ساعتی بعد اما مرد جوان جانش 
را از دست داد و زنی که همراهش بود همچنان 

در بخش مراقبت های ویژه بستری است.

بررسی فرضیه کشته سازی
در این میان اما بررســی هویت مرد فوت شده 
نشان می داد که او همان مجرم تحت تعقیب 
است. با اینکه علائم ظاهری هویت او را تأیید 
می کرد امــا پیکر او برای انجام بررســی های 
دقیق تر به پزشــکی قانونی منتقل شد چراکه 
کارآگاهان احتمــال می دادنــد متهم تحت 
تعقیب شاید قصد دارد با کشته سازی سوابقش 
را برای همیشــه پاک کرده و با هویت تازه ای 
به جرائمش ادامه دهد. در پزشکی قانونی اما 
متخصصان تشــخیص هویت به عکسبرداری 
و انگشــت نگاری از پیکر متوفی پرداختند و 
با تطبیق شواهد با ســوابقی که از این تبهکار 
معروف وجود داشــت تأییــد کردند که پیکر 
متوفی متعلق به اوست. با جان باختن این مرد 
در حادثه رانندگی، پرونــده زندگی وی برای 

همیشه بسته شد.

محمد جعفریگزارش
روزنامه نگار

دزد گوشی خبرنگار، پلیس را به 
باند زورگیری رساند

تحقیقات پلیس برای دســتگیری ســارقی که با تهدید چاقو 
گوشی یک خبرنگار را ســرقت کرده بود با دستگیری اعضای 

2باند زورگیری پایان یافت.
به گزارش همشهری، اسفند سال گذشته کلیپی از صحنه یک 
زورگیری در شبکه های اجتماعی منتشر شد که افکار عمومی را 
تحت  تأثیر قرار داد. کلیپ لحظه ای را نشان می داد که خبرنگار 
جوان یکی از رسانه های معتبر در خیابان بهشت در حال تردد 
بود که 2سرنشین یک موتورسیکلت به سراغ وی رفتند. یکی 
از موتورســواران از موتور پیاده و از پشت سر به خبرنگار جوان 
نزدیک شد و چاقویش را بیرون کشید. جوان خبرنگار با دیدن 
این صحنه فرار کرد، اما دزدان به تعقیبش پرداختند. لحظاتی 
بعد درحالی که مالباختــه از ترس زمین خــورده بود، یکی از 
موتورسواران تیغه چاقویش را مقابل وی گرفت، گوشی اش را 

دزدید و با همدستش فرار کرد.

به  دنبال این ســرقت، تیمی از کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس 
آگاهی تهران تحقیقات برای شناســایی و دستگیری دزدان 
زورگیر را آغاز کردند. ســرهنگ علی ولیپور گودرزی، رئیس 
پلیس آگاهی پایتخت روز گذشــته با اعلام خبر دستگیری 
ســارقان گفت: کارآگاهان با بهره گیری از شــیوه های کشف 
نوین جرم و روش های علمی، هویت متهمان را که ســابقه دار 
بودند، شناســایی کردند. وی ادامه داد: در تحقیقات که تیم 
تحقیق روی شناســایی مخفیگاه دزدان متمرکز شــده بود، 
اطلاعاتی به دســت آمد که از فعالیت یک باند دیگر زورگیری 

هم حکایت داشت.
ســرهنگ گودرزی افزود: با اقدامات اطلاعاتی و بررســی های 
دقیق تر مخفیگاه متهمان این دو باند در جنوب و شرق تهران 
شناســایی شــد و تمامی اعضای هر دو باند که متهمانی 19تا 

24ساله هستند در عملیات همزمان دستگیر شدند.
اعضای این دو باند پس از انتقال به اداره آگاهی علاوه بر سرقت 
از جوان خبرنگار، به 50فقره زورگیری گوشی، گردنبند و کیف 
از شهروندان با تهدید چاقو اعتراف کردند. این در حالی است که 
در بررسی ســوابق کیفری این باند سرقت مشخص شد تمامی 
آنها ســابقه دارند. به  گفته رئیس پلیس آگاهی تهران، با صدور 
قرار قانونی از سوی مرجع قضایی، متهمان برای کشف جرائم 
احتمالی و شناسایی سایر شکات دیگر در اختیار کارآگاهان اداره 

پنجم پلیس آگاهی قرار گرفتند.

عامل قتل پسر جوان در پایتخت:
تصور می کردم مقتول، زورگیر است 

»چند بار به دام زورگیران افتاده بودم و برای فرار از دست آنها 
همیشــه با خودم چاقو حمل می کردم اما این عادت کار دستم 
داد و تبدیل به قاتل شدم.« این اعتراف مردی جوان است که در 

درگیری جان مرد موتورسواری را گرفته است.
به گزارش همشــهری، بامداد شــنبه به قاضی محمد مهدی 
براعه بازپرس جنایی تهران خبر رسید که مردی جوان در یک 
درگیری به قتل رسیده است. محل حادثه خیابانی در جنوب 
شرق تهران بود و بررسی ها نشــان می داد مقتول با یک ضربه 
چاقو به قتل رســیده اســت. اهالی محل او را نمی شناختند 
و مأموران برای کشــف جزئیات بیشــتر به بررســی تصاویر 
دوربین های مداربسته پرداختند. آنطور که تصاویر نشان می داد 
مقتول با یکی از دوستانش ســوار بر موتور کنار خیابان توقف 
کرده بود که همان لحظه جوانی به آنها نزدیک شد و بین آنها 
درگیری شکل گرفت. در این میان مرد جوان با چاقو ضربه ای به 
مقتول زد و فرار کرد. پس از فرار او دوست مقتول نیز پا به فرار 
گذاشــت. این در حالی بود که چهره ضارب در دوربین ها ثبت 
شده بود و با انجام بررسی ها مشخص شد وی سابقه دار است. او 
مدتی قبل دستگیر شد و درباره انگیزه اش از جنایت گفت: من 
تصور می کردم مقتول قصد خفت گیری از مرا دارد،  به همین 
دلیل تصمیم گرفتم از خودم دفاع کنم اما مرتکب قتل شدم. 
متهم ادامه داد: من قناد هستم، کشتی گیرم و مدال قهرمانی 
دارم. اگرچه 17 یا 18بار دستگیر شــده ام، اما هر بار به خاطر 

حمل چاقو و درگیری بوده است نه کار خلاف.
وی ادامه داد: تا به حال چندین بار بــه دام زورگیران افتاده ام و 
به همین دلیل چاقو حمل می کردم. از وقتی چاقو همراهم بود، 
چند مرتبه با دزدان مواجه شــدم و با تهدید چاقو موفق شدم 

فراری شان دهم.
وی درباره شب حادثه گفت: آن شب به خانه برادرم رفته بودم 
و بعد از شام، به سمت خانه ام برگشتم. در بین راه چشمم افتاد 
به 2موتور سوار با 4سرنشین. یکی از موتور ها در تعقیب موتور 
دیگر بود و به نظر می رسید سرنشینان آن زورگیر هستند. همان 
موقع انگار موتور دوم بنزینش تمام شد و سرنشینان موتور اول 
موفق به فرار شدند. سرنشینان موتور دوم ایستادند و من هم در 
حال تماشای آنها بودم. ناگهان چشم در چشم شدیم و آنها به من 
فحش دادند و من که فکر می کردم زورگیر هستند چاقویم را از 
جیب کتم بیرون آوردم و درحالی که با آنها درگیر بودم ناگهان 
چاقو به یکی از موتورسواران برخورد کرد. او خون آلود روی زمین 
افتاد و من از ترسم فرار کردم و اصلا فکرش را نمی کردم که او 
جانش را از دست بدهد. شاید اگر جوانی که همراه او بود، به جای 

فرار به مقتول کمک می کرد، وی حالا زنده بود.
بنابر این گزارش، متهم پس از اعتراف به قتل بازداشــت شد و 
برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار مأموران اداره دهم پلیس 

آگاهی تهران قرار گرفت.

کوتاه از حادثه

ادامه بلوار جمهوری قم ساخته شود
مسئولان وعده دادند که تا سال 1398بلوار جمهوری در منطقه 
نیروگاه قم به اتمام رسیده و بزرگراه امام علی از کمربندی قم به 
شهر متصل شود ولی این اتفاق تاکنون نیفتاده است درحالی که 
با صرف میلیاردها تومان برای احــداث تونل، راه عادی در بلوار 
یادگار امام به گره تبدیل شــده است. چندی قبل نیز خبر آمد 
که برای تملک زمین های 1950توافق به عمل آمده اما باز هم 
تکلیف پروژه بلوار جمهوری در ابهام مانده است. آیا درست است 
که به بخشی از شهر بی توجهی شود و بخشی دیگر مورد توجه 
باشد؟ بودجه هایی که همه ساله به طرح اختصاص یافته کجا 
هزینه شده است، از شهرداری قم تقاضا می شود احداث ادامه 
بلوار جمهوری برای شکوفایی و جبران عقب ماندگی ها در محله 

پایین شهر در دستور کار قرار گیرد.
جونقانی از قم

آسفالت کوچه های محله جهان آرا نیازمند مرمت است
آســفالت برخی کوچه های محله جهان آرا در محدوده بزرگراه 
کردستان ازجمله کوچه بیست وپنجم وضعیت بسیار بدی دارد. 
بارها شده که شــرکت گاز و یا آب و فاضلاب آسفالت کوچه را 
کنده اند و بعد از اتمام کارشان فقط به قصد پر کردن چاله هایی 
که ایجاد شده کمی آســفالت روی آن ریخته اند بدون آنکه با 
آسفالت قبلی هماهنگی داشته باشد.همین موضوع باعث شده 
که کوچه ها زشت و پر دست انداز شــود.از طرفی پیاده رو های 
اتوبان کردستان هم چندان تعریفی ندارند و برای رفت وآمد افراد 
مســن که اغلب صبح ها برای پیاده روی به پارک می روند اصلا 
مناسب نیست. خواهشمندیم هر چه زودتر نسبت به تعمیر و 

تعویض درست و اصولی آسفالت این محله اقدام شود.
کسایی از تهران

معلمان حق التدریسی از ابتدای مهر پارسال حقوق نگرفته اند
درحالی که معلمان حق التدریسی از ســال گذشته حتی یک 
ریال حقوق نگرفته اند، یعنــی بیش از 7 ماه بــدون دریافتی 
زندگی می کنند، مسئولان اعلام کردند که 4 ماه حقوق معلمان 
حق التدریســی پرداخت شده ولی متأســفانه اینطور نیست. 
حضوری به آموزش و پرورش مراجعه کرده و پیگیر پرداختی ها 
شدم که در اخبار اعلام شــده بود، گفتند بودجه ای به این کار 

اختصاص نیافته که پرداخت ها آغاز شود! تکلیف ما چیست؟
حمیسی از تهران 

وام ودیعه مسکن به دست اهلش نمی رسد
 بیش از یک سال اســت که برای دریافت وام مسکن در یکی از 
بانک های لاهیجان پرونده تشکیل داده ایم. درحالی که می شنویم 
که در دیگر شهرها وام ودیعه پرداخت می شود در این شهر خبری 
از وام نیست و من برای دومین سال تاکنون نتوانسته ام وام بگیرم 
درحالی که صاحبخانه ام اجاره را دوبرابر کرده است. تقاضا داریم 

وام مسکن در شهرستان های کوچک نیز پرداخت شود.
آسفی از لاهیجان

به نصب چراغ در نمای خانه های نوسازمجوز ندهند
چند سالی است که به وفور آپارتمان های جدید و چند طبقه در 
عظیمیه کرج ساخته شده است که بسیاری از این آپارتمان ها 
برای زیبایی خصوصا در شب، اقدام به نصب چراغ های هالوژن 
در نمای خانه می کنند.در اینکه روشن بودن این چراغ ها در شب 
منظره زیبایی دارد شکی نیست اما با توجه به کمبود انرژی و قطع 
برق خصوصا در ایام گرما و تابستان، این اقدام تضییع حقوق بقیه 
شهروندان اســت.این کار تنها وقتی درست و منطقی  است که 

لامپ ها توسط انرژی خورشیدی شارژ شوند و کار کنند.
ابطحی از کرج 

شهریه مهدکودک ها نجومی شده است
خانم کارمندی هســتم که 2 فرزند خردسال دارم. چند وقتی 
است که مادرم مریض شده و قادر به نگهداری از فرزندانم نیست 
ناگزیر باید بچه ها را به مهد بفرستم. وقتی برای ثبت نام به چند 
مهدکودک سر زدم از قیمت ها شوکه شــدم چرا که قیمت ها 
به قدری بالاست که اگر من شغلم را ترک کنم و از فرزندانم در 
خانه مراقبت کنم برایم کمتر هزینه خواهد داشت. تکلیف من 
و امثال من که حقوق شان به 10میلیون تومان هم نمی رسد با 

شهریه های 15میلیونی یا بالاتر چیست؟ 
سمیرا از تهران

آسفالت خیابان های بندرعباس نیازمند روکش است
بســیاری از خیابان های بندرعباس نیازمند آســفالت است. با 
نزدیک شدن فصل گرما وضعیت خرابی آسفالت ها بدتر می شود 
و گرما وضعیت آســفالت ها را بدتر می کند. از مسئولان تقاضا 
می شود ضمن توجه به تعمیرات مورد نیاز به کیفیت آسفالت 

مورد استفاده توجه کنند تا ماندگاری آن بیشتر شود.
زرین از بندرعباس

اعتبار گذرنامه ها 10ساله شود
جدا از گرانی و کمبود کاغــذ، فرایند تعویض و تمدید گذر نامه 
کاری وقت گیر و زمان بر است. پیشــنهاد می شود مدت اعتبار 
گذرنامه ها از 5سال به 10سال افزایش پیدا کند تا هم در زمینه 
مصرف کاغذ و وقت و انرژی متقاضیان صرفه جویی شود و هم 
به محیط زیست آسیب کمتری وارد شود، برای کنترل دارنده 
گذرنامه و احــراز هویت وی نیز از راه های هوشــمند و آنلاین 

کمک بگیرند.
هدایتی از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

مجرم سابقه داری که تحت تعقیب بود در سانحه رانندگی جان باخت

مرگ؛ پایان راه تبهکار فراری

 تکلیف طلبِ شاکی بعد از فوت متهم چیست؟
علیرضا حیدرپور، وکیل پایه یک دادگســتری: بررســی پرونده مجرم تحت 
تعقیب در حادثه رانندگی نشان می دهد که او بدهی سنگینی به گردن داشته و 
از سویی هیچ اموال منقول یا حساب بانکی با موجودی قابل توجهی از او وجود 
ندارد. در این شرایط سرنوشت اموال مالباختگان چه می شود و ضرر آنها چطور 

باید جبران شود؟ 
در پرونده های مختلف، اعم از کیفری یا حقوقی وقتی فردی که دینی )بدهی( بر گردنش است فوت شود، 
ابتدا باید دیون او به طلبکاران پرداخت شود و پس از آن ماترک باقیمانده بین وراث تقسیم می شود. در 
این پرونده، فرد مجرم در زمان حیات مدت ها متواری بوده و همه اموالش را به نام افراد دیگر کرده و از 
سویی حساب بانکی قابل توجهی نداشته و کارهای بانکی اش را نیز با کارت افراد دیگر انجام می داده 
است. به همین دلیل مالی از او باقی نمانده اســت. در این مورد باید برای کشف اموال احتمالی باقی 
مانده از او، تحقیق شود و درصورتی که مالی متعلق به او کشف شد در عوض بدهی به شاکیان پرداخت 

می شود؛ اما اگر هیچ مالی نداشته باشد بدهی او قابل پرداخت نیست.

به دنبال قتل زن 70 ساله که جسد او 

جنایت
با دست و پای بسته در کمد  دیواری 
خانه اش پیدا شــده بود، ســرایدار 
ساختمان که به اتهام جنایت تحت تعقیب بود پس از 
دو سال فرار دستگیر شد. به گزارش همشهری، این 
پرونده جنایی دوم دی ماه 1400به جریان افتاد. آن 
روز گزارش قتل زنی ثروتمند به تیم جنایی پایتخت 
اعلام شــد. مقتول زنی 70ســاله بود که جسد او را 
عروسش در داخل کمدی در خانه اش در شمال غرب 
تهران پیدا و پلیس را خبر کرده بود. او در تحقیقات به 
مأموران گفت: دو روز بود که از مادرشوهرم بی خبر 
بودیم. او به همراه پسرش که معلولیت دارد زندگی 
می کرد. آخرین بار سرایدار ساختمان شان گفت که 
حاج خانم برای شرکت در یک جلسه سوار ماشینش 
شده و ساختمان را ترک کرده است. پس از آن دیگر 
از وی خبر نداشتیم و من که به شدت نگرانش شده 
بودم خودم را به خانه اش رســاندم. ماشــینش در 
پارکینگ نبود و چندبار زنگ در را زدم اما کسی جوابم 
را نداد. با کلیدی که داشــتم وارد خانه شــدم؛  پسر 
معلولش با وضعیت بدی در اتاقش بود اما خبری از 
مادر شوهرم نبود. شروع به جست وجو کردم تا اینکه 
پس از باز کردن در کمد، بــا صحنه ای تکان دهنده 
روبه رو شــدم. پیکر بی جان مادرشوهرم درحالی که 

دست و پایش بسته بود داخل کمد قرار داشت و من 
وحشت زده فریاد کشیدم و وقتی همسایه ها آمدند، 
پلیس را خبر کردیم. همزمان با پیدا شدن جسد زن 
70ساله معلوم شد که سرایدار ساختمان آنها به طرز 
مشــکوکی ناپدید شده و حتی همســرش نیز از او 
اطلاعی ندارد. درحالی که به نظر می رسید مقتول بر 
اثر خفگی جان باخته، دســتور بازداشــت سرایدار 

به عنوان مظنون اصلی جنایت صادر شد.
همسر سرایدار فراری بازداشت شده بود و تحقیقات 
از او ادامه داشت تا اینکه وی اسرار قتل زن ثروتمند 
را فاش کرد. وی گفت: همسرم با او دچار اختلافاتی 

شده بود. به همین دلیل وی را به قتل رساند.
حالا که معلوم شده بود عامل جنایت همان سرایدار 
فراری اســت تحقیقات برای دســتگیری وی ادامه 
یافت. بررسی ها نشان می داد که پس از کشته شدن 
زن ثروتمند همه پول، طلا، یورو، دلار و لوازم قیمتی 
او سرقت شده و این نشان می داد که جنایت با انگیزه 
ســرقت صورت گرفته اســت. همچنین خودروی 
هیوندای مقتول نیز از پارکینگ خانه اش دزدیده شده 
بود و در این شرایط مشخصات این خودرو به تمامی 
تیم های پلیس مخابره شــد. درحالی که جست و جو 
برای دستگیری ســرایدار فراری ادامه داشت، چند 
روز قبل گزارشــی در اختیار تیم جنایی قرار گرفت 
که نشــان می داد وی به پایتخت برگشــته است. 
اقدامات اطلاعاتی حکایت از این داشت که او در یک 
مغازه جگرکی مشغول به کار شده است. با این سرنخ 
مأموران راهی مغازه جگرکی شــدند و با دستگیری 
متهم، به فرار او پایان دادند. این مرد با دستور قاضی 
جنایی در اختیار پلیس قرار گرفتــه و تحقیقات از 

وی ادامه دارد.

سرقت میلیاردی پس از قتل زن ثروتمند
سوء قصد به جان یک متهم اصلی قتل هولناک زن ثروتمند پس از 2سال زندگی پنهانی، دستگیر شد

روحانی در ساوه
تحقیق از جوانی که با چاقو به امام 
جماعت یکی از مســاجد در ساوه 
حمله کرده بود نشان می دهد که او 

از اختلالات روانی رنج می برد.
بــه  گــزارش همشــهری، حدود 
ساعت21 شنبه شب به پلیس خبر 
رســید که پســر جوانی با چاقو به 
امــام جماعت روســتای احمدآباد 
از توابع بخش مرکزی ســاوه حمله 
کرده اســت. زمانی که مأموران به 
محل حادثه رســیدند این روحانی 
به مرکز درمانی منتقل شــده بود. 
تحقیقات از شــاهدان عینی نشان 
می داد که حجت الاسلام احمدی، 
امــام جماعت روســتای احمدآباد 
ساوه پس از اقامه نماز مغرب و عشا و 
خروج از مسجد جامع روستا توسط 
جوانی که دارای اختلالات روحی و 
روانی اســت با ضربه چاقو مجروح 
شده است. در این شرایط دستگیری 
ضارب به صورت ویژه در دستور کار 
مأموران قرار گرفت تا اینکه مأموران 
پس از 4ساعت تلاش موفق شدند 

متهم را دستگیر کنند.
ســردار هادی رفیعی کیا، فرمانده 
انتظامی اســتان مرکــزی با اعلام 
جزئیات این حادثه گفت: با اشراف 
اطلاعاتی مأموران انتظامی، ضارب 
در کمتــر از 4ســاعت در یکی از 
پارک های ساوه و درحالی که سلاح 
سرد به همراه داشت، دستگیر شد. 
او در ادامــه گفت:  با تــلاش کادر 
درمــان، وضعیت جســمانی امام 
جماعت روستای احمدآباد مساعد 
اســت و تحقیقات از متهــم برای 
روشن شدن انگیزه اش از این اقدام 

ادامه دارد.

 اعتراف عجیب
متهم دســتگیر شده گفت و گو

38ســاله اســت. او 
بیهوش کردن مقتول و سرقت اموال وی 
را قبول دارد اما بــه طرز عجیبی قتل را 
انکار می کند. گفت وگو با او را می خوانید.

انگیزه ات از قتل زن ثروتمند 
چه بود؟

من با او اختلاف داشتم اما وی را نکشته ام.
اختلافتان ســر چه چیزی 

بود؟
مالی. من 6میلیارد تومان به او داده بودم 
تا که برایم دلار و ارز دیجیتال بخرد اما 

پولم را پس نداد.
تو که سرایدار هستی چطور 

6میلیارد تومان پول داشتی؟
کارگری می کردم  و این مبلغ را پس انداز 

کرده بودم!
مگر با کارگری می شــود 

چنین مبلغی پس انداز کرد؟
من این کار را کرده بودم!

چرا او را به قتل رساندی؟
من او را نکشتم،  خودش،  خودش را خفه 

کرد!
چطور؟

آن روز به سراغ مقتول رفتم و گفتم پولم 
را بده. اما باز بهانه تراشی کرد. دیگر خسته 
شده بودم. از طرفی هیچ مدرک و سفته ای 
از او نداشتم و نمی توانستم شکایت کنم. 
سر این موضوع بحثمان شــد. بعد به او 
داروی بیهوشی خوراندم. درحالی  که گیج 

شده بود، روبه روی من ایستاد؛ روسری اش 
را دور گردنش پیچاند و خودش را مقابل 

چشمانم خفه کرد!
اگر حقیقت را می گویی، چرا 

مانعش نشدی؟
می خواستم اما نتوانســتم. زورم به او 

نرسید! بعد هم از ترس فرار کردم. 
چرا او را بیهوش کردی؟

چون می خواستم از او روی سفته امضا 
بگیرم.  می خواستم مدرک علیه او داشته 

باشم.
پس چرا اموالش را ســرقت 

کردی؟
بخشــی از اموالش را برداشتم به جای 

طلبم.
ماشینش را هم فروختی؟

نه، من ماشینش را برنداشتم.
اما همسرت گفته که تو قاتلی 

و ماشین مقتول را هم سرقت کرده ای؟
نه دروغ می گوید. از ترسش اینطور گفته!
بعد از قتل، کجا فرار کردی؟

شهر به شــهر می چرخیدم. با هویت 
جعلی کار می کردم. بعد متوجه شدم که 
عکس مرا در روزنامه ها منتشر کرده اند. 
از ترســم، قاچاقی به افغانستان رفتم. 
اما در آنجا هم نتوانســتم بمانم. در این 
مدت حتی از همسرم هم خبر نداشتم. 
به همین دلیل چند وقــت قبل به امید 
اینکه آب ها از آســیاب افتاده و دیگر 
پلیس دنبالم نیست، به تهران برگشتم و 
با هویت جعلی در یک جگرکی مشغول 

به کار بودم که دستگیر شدم.

راننده نیســان وقتی با دنده عقب حرکت 

داخلی
می کرد ناخواســته نوه 3ســاله اش را زیر 

گرفت و موجب مرگش شد.
به گزارش همشــهری، این حادثه عصر شــنبه در یکی 

از روستاهای شــرق مشــهد اتفاق افتاد. سرهنگ احمد 
نگهبان، فرمانده انتظامی مشــهد در توضیح این حادثه 
گفت: عصر شنبه به پلیس خبر رسید که پسری 3ساله در 
برخورد با یک نیســان جان باخته است و بلافاصله تیمی 
از مأموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل حادثه 

اعزام شدند.
او ادامه داد:  طبق بررســی ها مشخص شد، راننده 54ساله 
 یک دستگاه نیسان حامل مصالح ســاختمانی، به صورت 

دنده عقب در کوچه در حرکت بود کــه ناگهان خودرو با 
پسربچه 3ساله ای که در محل مشغول بازی بود، برخورد 
کرد. در این حادثه با کمال تأسف پسربچه خردسال که نوه 
پسری راننده بود به علت شــدت جراحات وارده و با وجود 

تلاش تیم پزشکی جان باخت.
فرمانده انتظامی مشــهد اضافه کرد: بــا هماهنگی مقام 
قضایی جسد این کودک خردسال به سردخانه منتقل شد 

و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد. 

مرگ پسر 3ساله زیر چرخ 
خودروی پدربزرگ


